با آرمان میرزانژاد
آرمان میرزانژاد همزاد جوانی من است

اخموتر از من و

پروا گذارتر از من.

جهان اش جدی تر از من است

نگاهش متمرکزتر

و صدایش بم تر.

در چشم من شکل اگر است

شکل احتمالات پست مدرنی ست که

از کوری رودکی

تا لکنت شیبانی
همه چیز را ممکن می کند.

اگر عکسی را که نیما به پدر بزرگم داده بود گم نکرده بودم

به آرمان می دادم اش 

که تا روز قیامت نزدش به امانت باشد.

اگر هنوز رادیو تهران برنامه صدای شاعر داشت

او را معرفی می کردم

که روی نوارهایم 

تفسیر بگذارد.

اگر هنوز در ایران بودم

عید را به رشت می رفتم

تا با هم در پارک محتشم قدمی بزنیم

و برایش از نوروز 1345 و سفر شیراز می گفتم
که در تمام راه

احمد رضا ما را چنان خنداند

که سرهنگ کنار دستم در اتوبوس

شاهنشاه را دعا کرد.

حتی اگر خانه ای در زادگاهم داشتم

زمستان کرسی می گذاشتم

و به آرمان می نوشتم که 

آتش زیر خاکستر

منتظر میهمان تازه است.
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